
روايتروايتها
علی، پسرم، وقتی مدرسه رفتن را شروع کرد، سؤال های من هم آغاز شد. وقتی از سر 
کار برمی گشتم، چنان شوروشوق يادگیری او را داشتم که اولین سؤالم اين بود: »مدرسه 
چــه خبر؟« او هم قصة خود را می گفت که مثــاًً امروز چکار کرديم و معلم چه گفت 
و امثال اين ها. البته آن قدر اين ســؤال را پرسیدم که به تدريج، روايت های او به صورت 
کلیاتی درآمد که او را از شر سؤالات تکراری من خاص می کرد اما وقتی حالی داشت 

و خسته نبود، ماجراهايش در مدرسه را می گفت.  
اين ســؤالی است که اغلب پدر و مادر ها از فرزندانشــان می كنند و در پاسخ، روايتی 
را می شــنوند و مگر زندگی چیزي جز روايت های ما اســت؟ اگر کمی در احوال خود و 
ديگران دقت کنیم می بینیم که همة ما در واقع تجربه های خود را در قالب روايت بیان 
می کنیم. »اداره چه خبر؟ مدرسه چه خبر؟ مديرتان چه گفت؟ کی می رويم مسافرت؟ 
سفر شــیراز خوش گذشت؟ استادتان چطور اســت؟« و هزاران سؤال از اين قبیل. ما 
هم در پاســخ، تجربه های زيســتة خود را در قالب روايت بیان می کنیم. روايت چیزی 
نیســت جز بیان تجربه های ما در قالب داستان. وقتی فکر می کنیم، دربارة روايت های 
مختلف می انديشیم؛ روايت هايی که از مهاجرت، ازدواج، طاق، دانشجويی، خانة پدری 
و هزاران تجربة ديگر شنیده ايم و با آن ها زندگی کرده ايم و اينک در مرز تصمیم گیری 
بــه آن ها مراجعه می کنیم. بنابراين، می گويیم ما در روايت و با روايت زندگي می کنیم. 
هر روايتی بازنمايی تجربه های ما از منظر ماســت. پس، روايت دو نفر از مدرسه،  يکی 
نیست و هر کس از زاوية خود به واقعیات نگاه می کند. اگر می خواهیم تجربه های خود 
و ديگران را بشناسیم، راهی جز اين نداريم که به روايت های خويش يا ديگران مراجعه 
کنیم؛ روايت هايی که در قالب گفت و گو و نوشــتار بیان می شوند. روش روايت پژوهی از 
نظر پاره ای متفکران بهترين راه شناخت محیط اطراف ماست. انسان ها زندگی روزمرة 
خود و تصور خويش از گذشته را در قالب روايت بیان می کنند و روايت دروازه ای است 
که شــخص از طريق آن وارد جهان می شود. ما در هنگام کودکی،  دائم با داستان هايی 
ســروکار داريم که پدر و مادر از خال آن ها ما را با جهان آشنا می کنند. روايت پژوهی 
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که روشی نسبتاً متأخر و جديد است، به ما کمک می کند تا تجربه های خود و ديگران 
از جهان را تفسیر کنیم و به آن ها معنا ببخشیم. 

روايت پژوهی،  مطالعة تجربه در قالب روايت و به بیان ديگر، شیوة تفکر دربارة تجربه 
است. روايت پژوهی به مثابة روش، گزينش ديدگاهی خاص درباره تجربه به عنوان پديدة 
مورد تحقیق اســت )کانلی و کلنديین،  2006(. روايت پژوهی به مطالعة تجربة فرد در 
جهان می پردازد.؛ تجربه ای که در قالب داســتان بیان می شود و اين تجربه را می توان 
با گوش دادن،  مشــاهده،  زندگی در کنار راوی و نوشــتن و تفسیر روايت های مکتوب 

شناخت .
بايد بدانیم که روايت پژوهی، مانند برخی روش های ديگر تحقیق، غذاي حاضر و آماده 
نیســت؛ ابزار گردآوري اطاعات پرسش نامه ای نیست كه آماده اش کنیم و برای عده ای 
بفرستیم يا به دستشان بدهیم و بعد اطاعات وارد شده را در برنامه های آماری بگذاريم 
و با کشــیدن چند جدول و نمودار کار خود را به پايان ببريم. روايت پژوهی مستلزم آن 
اســت که به سخنان ديگران و تجربه هايشان گوش دهیم. با آن ها باشیم و زندگی کنیم 
و معنای تجربه های مختلف زندگی را از زبان آن ها بشــنويم. در عین اينکه روايت آن ها 
را می شــنويم، روايت خود را هم بنويســیم و ببینیم که چقدر با او همدلی می کنیم. به 
عاوه، سر نخ ها را در روايت های فرد و جمع بیابیم؛ مثاً اگر می خواهیم به روايت پژوهی 
دربارة تجربه دانشجو معلمان دانشگاه بپردازيم، بايد با آن ها زندگی کنیم، به آن ها گوش 
دهیم. از آن ها بخواهیم روايت زندگی دانشــجويی خود را بنويســند يا بگويند. بعد، با 
توجه به زمانی که آن ها دانشــجومعلمی می کنند و محیطی که در آن زيست می کنند، 
روايت هايشان را جمع آوري و تفسیر کنیم تا به شناختی عمیق و برخاسته از تجربه های 
آن ها دست يابیم. اين کار مانند پختن غذای خانگی است که مراقبت می خواهد و طول 
می کشــد. ساندويچ نیســت که ظرف چند دقیقه آماده شود و در مدت کوتاهی خورده 
شــود. به اين غذا بايد دائم سر زد؛ وقتی هم آماده شد،  بايد نشست و سر فرصت آن را 
خورد. روايت پژوهی خود در قالب روايت بیان می شود؛ روايتی که ما ازخواندن و شنیدن 
روايت های دانشــجومعلمان )به عنوان مثال( گرد آورده ايم و در واقع تفسیر ما از پديدة 
دانشــجو معلمی است و با شنیدن روايت های مخاطبان ما و تفسیر آن ها فراهم می آيد. 
در اين شمارة نشــريه، به اختصار به روايت پژوهی اشاره کرده ايم و پاره ای از روايت های 
معلمان را دربارة مدرسه و سرگذشت نامة آن ها در اين باره را آورده ايم.  امیدواريم با اين 
كار بتوانیم در مخاطبانمان انگیزة مکتوب کردن يا مستند کردن روايت هايشان را ايجاد 

و تقويت كنیم و نیز دريچه ای به بحث روايت پژوهی بگشايیم.
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